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پیشگفتار

در وصــف اوصــاف شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ســخن فــراوان اســت؛ و 
گرچــه بســیار از آن گفتــه و شــنیده‌ایم، امــا ایــن بســیار بســیار گفتن‌هــا،  ا
ممِــل نبــوده و تکــرار مکــررات نشــده اســت؛ بلکــه به‌عکــس، هرچــه 

می‌شــنویم، بیشــتر طلــب می‌کنیــم.
کـــرد جــراحــت جدایی ــر  خــبــرت خــراب‌ت

چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی
کــه ایــن نســبت را بــه خلــق نیکــو و رفتــار خــوش شــهید  ســهل اســت 
ســلیمانی برگردانیــم، و بگوییــم کــه از حســن خلــق اوســت کــه چنیــن در 
دل ملــت جــای بــاز کــرده‌، و یــا چــون او یــک شــخصیت نظامــی مقتــدر 
بوده‌اســت، شــهادتش چنیــن دل‌هــای همــگان، از کوچــک و بــزرگ، زن 
و مــرد و حتــی فراتــر از ایــن مرزهــا را بــه جوشــش و خــروش درآورده. امــا 
گــر بخواهیــم قــدم پیش‌تــر نهیــم و بیشــتر ایــن پدیــده ســترگ را بــه  ا
پرســش کشــیم، بایــد بپرســیم کــه ریشــۀ ایــن اقتــدار و خــوب بــودن در 
چــه بــود و از کجــا بــود؟! مــا معمــولاً جــرأت پرســیدن چنیــن ســؤالاتی را به 
خــود نمی‌دهیــم و به‌وقــت ســخن گفتــن از شــهید، بــه ذکــر خاطــرات او 
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بســنده می‌کنیــم. امــا بایــد به‌خــود جــرأت پرســیدن داد؛ همــان جرأتــی 
کــه ســعدی به‌وقــت ســخن گفتــن از محبــوب، بــه خــود داد:

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم
باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟
کــه اســتاد محمدتقــی فیاض‌بخــش در مقدمــۀ  ایــن پرسشــی اســت 
کتــاب خــود موســوم بــه »شــهید؛ رهیافتــی بــه راز و رمــز مقــام شــهادت« 
ــد و دوســت‌داران شــهید حــاج قاســم  پیــش چشــم خواننــدگان آورده‌ان

ســلیمانی را بــه پرســیدن ایــن پرســش دعــوت نموده‌انــد:

»عامــل اصلــی قداســت شــهید و شــور و خروشــی کــه ریخته‌شــدن 

ــه واســطۀ مظلومیــت  ــا تنهــا ب خــون او در دل‌هــا ایجــاد می‌کنــد، آی

ــن  ــر چنی گ ــت؟ ا ــرد اس ــدان نب ــدن او در می ــۀ کشته‌ش ــم حادث ــا غ و ی

اســت، پــس چــرا تلاطــم امواجــی کــه شــهادت‌ها در قلب‌هــا ایجــاد 

می‌کننــد متفــاوت اســت؟ یــا مســئله چیــز دیگــری اســت و مقامــات و 

مراتــب شــهید و تأثیــر او در عوالــم ملــک و ملکــوت بســیار عمیق‌تــر و 

کــی شــراره‌ای  پیچیده‌تــر از ایــن ســخنان اســت، و خــروش عالــم خا
کوچــک از ملکــوت اعلاســت؟«1

محبــوب  حُســنِ  و  خوبــی  پــی  در  کــه  شــیرازی  ســعدی  اجــل  شــیخ 
ــرای  ــه ســیر او ب ــر حــال مــا دارد و از ایــن رو التفــات ب ــی نظی اســت، حال
مــا آموزنــده اســت. او بــه وقــت پرســیدن از حُســن محبــوب، بــه حســنی 

بالاتــر و محبوبــی والاتــر توجــه پیــدا می‌‌کنــد؛
آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان

که دل اهل نظر برد، که سرّی است خدایی
ــدار حســنِ شــهید هــم از ایــن ســیر مســتثنا نیســت؛ چنانکــه اســتاد  دی
فیاض‌بخــش خــود در پاســخ بــه پرســش‌های فــوق چنیــن آورده‌انــد: 

1 . شهید، ص16.
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»آنچــه در حادثــۀ شــهادت شــهید در عالــم ملــک و در دل‌هــای مــا 

خ داده و می‌دهــد، صرفــاً انعکاســی اســت از عوالــم بــالا  زمینیــان ر

و جلــوه‌ای اســت از خــروش ملکــوت و غوغــای ملکوتیــان؛ به‌قــول 

حکیــم متألـّـه میرفندرســکی:

زیباستی خوش  و  نغز  اختران  این  با  خ  چر

بالاستی در  آنــچــه  دارد  زیـــر  در  صــورتــی 

ــر بـــا نـــردبـــان مــعــرفــت ــ گ صــــورت زیـــریـــن ا
بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی«1

در  را  اصلــش  بایــد  و  اســت  خدایــی  ســرّی  محبــوب  چنانکــه حســن 
توحیــد جســتجو کــرد، راه فهــم حســنِ شــهید هــم از مســیر تــاش بــرای 
یافتــن »توحیــد« شــهید می‌گــذرد. چــون توحیــد شــهید کشــف شــد، ســرّ 
همــه حســن و محاســن او نیــز کشــف می‌شــود. شــهید راســتگو اســت، 
نــه چــون راســتگویی »خــوب« اســت، اهــل انــس بــا ایتــام و فقــرا اســت، 
نــه چــون ایــن کار »خــوب« اســت، اهــل جهــاد اســت، نــه چــون جهــاد 
»خــوب« اســت. او هرچــه می‌کنــد بــرای رضــای او می‌کنــد؛ خــوب و بــد، 
زیبــا و زشــت بــرای شــهید، آن چیــزی اســت کــه رضــای مولــی تعییــن 

ــد. ــد تعییــن می‌کن ــه توحی ــد؛ آنچــه ک کن
پــســنــدد درمـــــــان  یـــکـــی  و  درد  یـــکـــی 

یــکــی وصــــل و یــکــی هـــجـــران پــســنــدد
و هجران و وصــل  درد  و  ــان  درمـ از  مــن 

پــســنــدد جــــانــــان  را  ــه  ــچــ ــ آن ــدم  ــنـ ــسـ پـ
روی ایــن مبنــا، تأمــل در ســیره عملــی و حــالات روحــی شــهید در اصــل 
تأمــل در طریــق نیــل بــه توحیــد و طریــق محبــت اســت. مــا در احــوالات 
و ســیره عملــی شــهید تأمــل می‌کنیــم تــا گره‌هــای ذهنــی و قلبی‌مــان 

1 . همان.
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نســبت بــه اصــل سیروســلوک الــی‌ال�ل بــاز شــود. پــس نقــل خوبی‌هــا و 
محاســن شــهید، صرفــا یــک خاطره‌گویــی نیســت، بلکــه پی‌جویــی یــک 
گــر می‌پرســیم کــه  پرســش و در اصــل یــک پژوهــش توحیــدی اســت. ا
چــرا شــهید ســلیمانی همــه طوایــف و اقشــار را دوســت می‌داشــت، در 
واقــع مشــغول پرســیدن از چیــز بالاتــری هســتیم؛ آن ســوال بالاتــر ایــن 
ــا مــودت و دوســتیِ همــه اقشــار و طوایــف  ــد ب ــه »نســبت توحی اســت ک
چیســت و چــرا توحیــد موحّــد را بــه وادی ایــن دوســتی می‌کشــاند؟«. 
ــی -کــه حتمــاً  ــده نظامــی میدان ــه یــک فرمان ــر می‌پرســیم کــه چگون گ ا
شده‌اســت-  ریختــه  دشــمنان  از  بســیاری  خون‌هــای  به‌فرمانــش 
ایــن قــدر لطیــف و اهــل ظرافــت بــود؟، در واقــع مشــغول پرســیدن از 
مختصــات راه توحیــد و اطــوار زیســت یــک موحّدیــم: »چگونــه اســت کــه 
موحّــد هــم لطیــف اســت و هــم خشــن؛ لطیــف در دوســتی و خشــن در 
دشــمنیِ بــر ســر دوســتی؟«. این‌هــا ســؤالاتی اســت کــه مــا دربــاره شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی می‌پرســیم. جــواب ایــن ســوالات در خــود توحیــد 
اســت. پــس نقطــه عزیمــت مــا و نقطــه نهایــت مــا در پی‌جویــی ایــن 
کــه آشــنای توحیدنــد  کســانی  پرســش‌ها توحیــد اســت. ایــن راه را بــا 
می‌تــوان طــی نمــود؛ پــس بایــد ایــن ســوالات را بــه ســالکان و آشــنایان 
ــاب پیــش رو طــی شده‌اســت. ــه در کت ــرد. مســیری ک ایــن راه عرضــه ک

***
در   ،1401 تاریــخ 14 دی‌مــاه  در  فیاض‌بخــش  اســتاد محمدتقــی 
آییــن گرامیداشــت مقــام شــهید و رونمایــی از کتــاب »شــهید؛ رهیافتــی 
بــه راز و رمــز مقــام شــهادت«، کــه به‌مناســبت ســومین ســالگرد شــهادت 
کله  ایــراد ســخنرانی پرداختنــد. شــا بــه  برگــزار شــد،  ســردار ســلیمانی 
بیانــات اســتاد در ایــن مراســم نزدیــک بــه ســاختار و ســیر مطالــب کتــاب 
شــهید بــود؛ ولــی بــا بیانــی عمومی‌تــر و همه‌فهم‌تــر. در همــان ایــام، 
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ــاد مکتــب حــاج  ــه ســفارش بنی ــه رســانه تصویــری ســیمافکر، ب تحریری
گفت‌وگویــی بــا  قاســم و در همــکاری بــا مؤسســه جلــوه نــور علــوی، 
اســتاد فیاض‌بخــش ترتیــب داد. ایــن گفت‌وگــو چنــدی بعــد به‌صــورت 

ــر مــدار دوســتی« منتشــر گردیــد1.  ــا عنــوان »ب تصویــری ب
مقــام  از  توحیــدی  تفســیری  شــاهد  بیانــات،  ایــن  دوی  هــر  در 
ــاری و  ــز تفســیری توحیــدی از ســیرۀ رفت ــۀ اول- و نی شــهادت -در وهل
عملــی شــهید ســلیمانی بودیــم. آنچــه پیــش روی شــما اســت، ویراســته 

متــن کامــل ایــن دو مجلــس اســت.
میــان ایــن دو متــن هم‌پوشــانی‌های فراوانــی درکار اســت؛ امــا بــه 

دو جهــت بــه ســراغ ادغــام متن‌هــا نرفتیــم:
بــه  نظــر  بعــد-  بــه  نیمــه  از  -خصوصــاً  ســخنرانی  متــن  اولاً، 
طباطبایــی؟ره؟،  علامــه  مرحــوم  تربیتــی  مکتــب  عملــی  دســتورات 
ســیری توحیــدی دارد، و اســتاد در آن بیشــتر عــزم اســتفاده عملــی و 
ســلوکی از ســیرۀ شــهید ســلیمانی را داشــته‌اند؛ ایــن خصلــت اختصاصــی 

مســتقلاً حفــظ می‌شــد. می‌بایــد  کــه  اســت  اول  متــن 
بحــث  ســیر  و  ســوالات  اســت؛  گفت‌وگــو  یــک  دوم  متــن  ثانیــاً، 
-ولــو کــه در محتــوا قرابت‌هایــی بــا متــن اول دارد- نقطــۀ عزیمتشــان 
متفــاوت اســت. از همیــن رو حتــی محتوایــی کــه عینــاً در ســخنرانی اول 
آمــده اســت، در بافــت گفت‌وگــوی دوم معنایــی تــازه‌ یافتــه اســت کــه 

از  شهید،  مقام  گرامیداشت  مراسم  در  فیاض‌بخش  استاد  سخنرانی  کامل  صوت   .1
سایت مؤسسه جلوه نور علوی به این آدرس قابل دانلود است:

www.jelveh.org/media/13441/
فیلم کامل این سخنرانی نیز در کانال آپارات مؤسسه قابل مشاهده است:

https://www.aparat.com/v/Q6lNI
کانال آپارات مؤسسه  کانال آپارات سیمافکر و  کامل برنامه بر مدار دوستی نیز در  فیلم 

جلوه نور علوی به این آدرس در دسترس است: 
https://www.aparat.com/v/GAbQ7
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بــه خواننــده اجــازه اســتفاده‌ای دیگــر را می‌دهــد. بنابرایــن لازم بــود 
گفت‌وگــوی دوم مســتقلاً حفــظ شــود.

در پایـان لازم اسـت از آقایـان سـیدمحمدصادق کشـفی و سـیدعلی 
کشـفی و سـیدباقر نبـوی بخاطـر زحماتشـان در برگـزاری مصاحبه تشـکر 
و  بنادکـی  میررکنـی  حمیدرضـا  آقایـان  از  همین‌طـور  آوریـم.  به‌عمـل 
مهـدی کازرانـی و خانـم فاطمـه رومنـا به‌خاطـر زحمتـی کـه در تنظیـم و 
تدقیـق مطـاوی ایـن دو گفتـار بـر خـود همـوار سـاختند قدردانـی کنیـم. 
این مختصر، تلاشـی اسـت برای بسـط و تعمیق معرفت عمومی نسـبت 
بـه مقـام شـهید و شـهادت. امیـد اسـت به‌قـدر خـود در تعمیـق و ترویـج 
معارف بلند انقلاب عظیم اسالمی‌مان راهگشـا باشـد و مورد قبول روح 
بلنـد امـام امـت ؟ره؟ و مربـی ربانـی، علامـۀ طباطبایـی ؟ره؟ و نیـز مورد 
قاسـم  اسالم، خصوصـاً شـهید حـاج  امـت  ارواح طیبـۀ شـهدای  توجـه 
سـلیمانی قـرار گیـرد؛ شـاید بـه دعـا و توجه ایشـان مورد دسـتگیری مقام 

شـفاعت کبـرای حضـرت صاحب‌‌الامـر؟عج؟ قـرار گیریـم.

یافت لعل  و  درّ  زمین  تو خاک  از جرعۀ 
کمتریم از خاک  تو  پیش  که  ما  بیچاره 

حافظ چو ره به کنگرۀ کاخ وصل نیست
بـــا خـــاک آســتــانــۀ ایـــن در بــه‌ســر بریم

مؤسسۀ جلوۀ نور علوی
دیماه 1402



بخش اول: رسم شهادت
سخنرانی اســـتاد محمدتقی فیاض‌بخش در مراسم
گرامیداشت مقام شهید، به‌مناسبت سومین سالگرد 

شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

qr کد

صــوت کامــل ایــن ســخنرانی را از ســایت 
مؤسســه جلــوه نــور علــوی دانلــود کنیــد:
www.jelveh.org/media/13441/

کانــال  را در  ایــن ســخنرانی  کامــل  فیلــم 
کنیــد: مشــاهده  مؤسســه  آپــارات 

https://www.aparat.com/v/Q6lNI

qr کد





رسم شهادت

دور  رشــیدمان  ســردار  شــهادت  ســالگرد  ســومین  به‌مناســبت  امشــب 
کلمــۀ  کوچــک در اعتــای  ولــو بســیار  تــا قدمــی  هــم جمــع شــده‌ایم 
ــم.  ــم اســام برداری شــهید و شــخصیت حاج‌قاســم و همــۀ شــهدای عال
ــه همــۀ آزادی‌خواهــان جهــان  ــم ک ــارۀ شــخصیتی صحبــت می‌کنی درب
و همــۀ کســانی کــه دغدغــۀ دیــن یــا دغدغــۀ حریــت و آزادیِ انســانیت 
را داشــتند، ضمــن اینکــه قلبشــان از شــهادت ایــن مــرد جریحــه‌دار شــد، 
خواســتند بــا بیــت ایشــان و بــا ملت ایران ابراز تســلیت و همــدردی کنند. 
کــه مصــدع عزیــزان می‌شــوم می‌خواهــم  ایــن فرصتــی  بنــده در 
بــه پاســخ ســؤالی بپــردازم کــه دغدغــۀ همــۀ ماســت. بیــان احــوالات آن 
گفتــه  کــه فــراوان  بزرگــوار، بیــان ایثار‌هــا و زحمــات و… امــوری اســت 
اشــاراتی  هــم  شــیرازی  آقــای  جنــاب  معظممــان  ســرور  اســت؛  شــده 
فرمودنــد1 کــه بســیار هــم اســتفاده کردیــم، امــا همــه دنبــال ایــن هســتند 
کــه راه شــهادت و ایــن کلمــۀ طیبــه، چگونــه حاصــل می‌شــود؟ ســؤال 

ــی ایــن اســت. اصل

1. پیش از سخنان استاد معظم، جناب سردار محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی رهبر 
کردند. معظم انقلاب، درباره شخصیت شهید سلیمانی سخنرانی 



حیات فرشتگان  16

رسم شهادت  16

شهادت؛ راه آحاد امت

در فرهنــگ قــرآن و دیــن، شــهادت فقــط در عرصــۀ پیــکار جهــاد اصغــر 
خواهــد  بســیاری1  تالی‌فاســد‌های  باشــد،  این‌گونــه  گــر  ا کــه  نیســت؛ 
ناخواســته  را  بلنــدی نظیــر شــهادت  مــا مقامــات  گــر  ا یعنــی  داشــت. 
و�نَ 

ُ
ل �تُ �قْ �يَ

�فَ هِ 
َ
اللّ لِ  �ي سَ�بِ ِ�ي 

�ف و�نَ 
ُ
ل ا�تِ

�قَ ُ >�ي چــون:  آیاتــی  مصادیــق  در  منحصــر 
<2 کنیــم، در واقــع بایــد بگوییــم انســان فقــط و فقــط بایــد کشــته  و�نَ

ُ
ل �تَ �قْ ُ وَ�ي

شــود تــا بــه آن مراتــب و مقامــات عالــی برســد3. 
از  نــوع  ایــن  کــه  کســانی  از  بســیاری  تکلیــف  صــورت،  ایــن  در 
گــروه  شــهادت توفیقشــان نشــد، چــه می‌شــود؟ به‌عبــارت دیگــر، آیــا 
کثیــری از امــت اســام، به‌عنــوان مثــال، بانــوان کــه بیــش از نیمــی از 
جامعــه را تشــکیل می‌دهنــد و بــرای آن‌هــا توفیــق حضــور در صحنــۀ 
نبــرد رودررو بــا دشــمن بــه دلیــل منــع خــود پــروردگار حاصــل نمی‌شــود، 
توفیــق شــهادت را پیــدا نمی‌کننــد؟ یــا عــدۀ دیگــری کــه در صحنه‌هــای 
نبــرد ایســتادند و ایثــار کردنــد، امــا توفیــق کشته‌شــدن در راه خــدا بــرای 
آن‌هــا حاصــل نشــد، از آن مراتــب محــروم می‌شــوند؟ به‌خصــوص در 
کــه بــرای جنگیــدن یــک ســرباز در صــف  جنگ‌هــای پیچیــدۀ امــروز 
اول، بایــد ده‌هــا نفــر در پشــت جبهــه او را تــدارک نظامــی، اطلاعاتــی 
و… کننــد، تکلیــف آن‌هــا چــه می‌شــود؟ همین‌طــور در مــورد  خانــوادۀ 
کــه بعــد از شــهدا، پرچــم شــهادت را زینب‌گونــه نگــه  کســانی  شــهدا، 

1. تالـی فاسـد یـک اصطالح منطقـی اسـت کـه دربـاره قضایـای شـرطیه بـه‌کار مـی‌رود. هـر 
گـر بـاران ببـارد  گـزاره شـرطی متشـکل اسـت از دو بخـش: مقـدم و تالـی. بـرای مثـال: ا
)مقـدم( زمیـن خیـس می‌شـود )تالـی(. همـواره ارتبـاط مسـتقیمی میـان مقـدم و تالـی 
گـر مقـدم فاسـد  گـر مقـدم سـالم باشـد، تالـی هـم سـالم خواهـد بـود و ا برقـرار اسـت. ا
)نادرسـت( باشـد، تالـی هـم فاسـد خواهـد بـود. معمـولاً از فسـاد تالـی بـه فسـاد مقـدم 

بایـد پـی بـرد؛ یعنـی فسـاد تالـی نشـانۀ فسـاد مقـدم اسـت.
2. در راه خدا پیکار می‌کنند، می‌کشند و کشته می‌شوند )توبه، ۱۱۱(.

3. نسا، 76.
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داشــتند و نگذاشــتند کــه امــت بــه خاطــر مصیبــت از‌دســت‌رفتن چنیــن 
شــخصیت‌های والایــی، بــه زانــو دربیایــد، تکلیــف آن‌هــا چــه می‌شــود؟ 
ایــن‌ ســؤالات و بســیاری از ســؤالات دیگــری کــه بنــده در مقدمــۀ کتــاب 
شــهید آورده‌ام، افــق کلــی ایــن بحــث را نشــان می‌دهــد کــه نبایــد شــهید 

ــم. ــرد بدانی ــول در جبهه‌هــای نب ــای مقت ــه معن را فقــط ب
ایــن مســئله هــم بــرای خــود بنــده ســؤال بــود، هــم در بیانــات مقــام 
کــه تصریحــاً یــا تلویحــاً بــه ایــن نــکات  معظــم رهبــری؟حفظ؟ می‌دیــدم 
اشــاراتی دارنــد و هــم در فرهنــگ قرآن به این مســئله اشــاره شــده اســت. 
�نَّ  َ حْسَ�ب

�تَ لا  >وَ  شــریفۀ  آیــۀ  ذیــل  طباطبایــی؟رضوت؟  علامــۀ  مرحــوم 
<1 بــه ایــن نکتــۀ  و�نَ

�قُ رْ�زَ ُ هِمْ �ي ِ
ّ دَ رَ�ب اءٌ عِ�نْ حْ�ي

أَ
لْ � َ  �ب

ً
ا مْوا�ت

أَ
هِ �

َ
لِ اللّ �ي وا �ف�ي سَ�ب

ُ
ل �تِ

�نَ �قُ �ي �ذ
َّ
ال

فخیــم اشــاره می‌کننــد کــه در تمــام آیــات قــرآن، خداونــد لفــظ شــهید را 
بــرای کســی کــه در میــدان نبــرد کشــته شــده اســت، بــه کار نبــرده اســت؛ 
البتــه در زیارت‌نامه‌هــا، به‌خصــوص در زیــارات سیدالشــهداء؟ع؟ و در 
روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه ایــن معنــا بــه کار رفتــه اســت، امــا در قــرآن 

بــه کار نرفتــه. 
اساســاً در قــرآن کریــم، کشته‌شــدن در میــدان نبــرد فقــط یــک جلــوه 
از شــهادت اســت. شــهادت معنــای عامــی دارد کــه اصــولاً تمــام انبیــای 
الهــی؟عهم؟، تمــام کتــب آســمانی و فرامیــن اولیــای الهــی بــه آن دعــوت  
می‌کننــد و ایــن دعــوت مــرد و زن نــدارد. همــۀ امت‌هــا و همــۀ بشــریت 
دعــوت شــده‌اند کــه بیاییــد شــهید شــوید! پــس پیداســت کــه همــۀ مــا 

بایــد دنبــال شــهادت بــه معنــای عــام آن باشــیم. 
حیــات  زمــان  در  خصوصــاً  شــیعه،  پرفراز‌و‌نشــیب  تاریــخ  در 
ابــراز  ایشــان  مقــدس  ســاحت  بــه  کــه  کســانی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟، 
ارادت داشــتند، خدمــت حضــرت و فرزندانشــان می‌رســیدند و عرضــه 

کشته شدند، مردگان‌اند! بلکه آنان زنده‌اند و  که در راه خدا  کسانی  گمان مبر  1. هرگز 
نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند )آل عمران، 169(.
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یکُــم«؛ مــا از دوســت‌داران  ــنُ مِــن شــیعَتِکم و مُبِّ
َ

می‌داشــتند کــه »ن
و شــیعیان شــما هســتیم. در روایــت هســت کــه حضــرت بــه بعضــی از 
گــر واقعــاً شــیعه و محــب مــا هســتید، خودتــان  ا آن‌هــا می‌فرمودنــد: 
گرفتاری‌هــا آمــاده و از آن اســتقبال  را بــرای شــهادت و انــواع بلاهــا و 

1 کنیــد!
کُنــه و اصــل معنــای شــهادت در فرهنــگ  بنابرایــن بایــد ببینیــم 
دینــی مــا و به‌خصــوص در آیــات قــرآن چیســت؟ مــا در طــول ســال‌های 
متمــادی انقــاب، شــهدای بســیاری داشــتیم کــه هرکــدام از آن‌ها موجی 
کردنــد. بــه عنــوان مثــال، نمی‌دانــم عمــر ســروران  در جامعــه ایجــاد 
معظمــی کــه در محضرشــان هســتم اجــازه می‌دهــد کــه شــهادت شــهید 
بهشــتی و ســایر همراهــان آن بزرگــوار کــه یــک شــب در همیــن مــکان 
اتفــاق افتــاد، بــه یــاد بیاورنــد؟ و بــه یــاد بیاورنــد کــه ایــن اتفــاق، علیرغــم 

شــرایط بســیار ســخت آن زمــان، چــه موجــی را در کشــور ایجــاد کــرد؟ 
بایــد ببینیــم کُنــه شــهادت چیســت کــه بــا هــر شــهیدی کــه از میــان 
مــا پــر می‌کشــد، چنیــن موجــی ایجــاد می‌گــردد؟ حقیقــت ایــن مــوج 
کنــم  چیســت؟ به‌خصــوص بنــده بیشــتر می‌خواهــم روی ایــن تکیــه 
گــون ســردار بزرگمــان را بررســی می‌کنیــم  گــر مــا حــالات و اطــوار گونا کــه ا
آمــار  کتــاب و فیلمنامــه و داســتان می‌نویســیم -کــه طبــق  و برایــش 
نزدیــک بــه هشــتصد جلــد کتــاب در همیــن مــدت ســه ســال، دربــارۀ 
ایشــان نوشــته شــده اســت- این‌همــه ابــراز ارادت بــرای تبییــن مقــام 
شــهید بــرای چیســت؟ بــه نظــر بنــده اصــل در همــۀ ایــن کارهــا ایــن 
ــرد؟ ــام شــهادت حرکــت ک ــد به‌ســمت مق ــه بای ــم چگون ــه بدانی اســت ک

شهید؛ شاهد و مشهود عالم

اصــولاً در فرهنــگ قــرآن شــهید واژه‌ای مقــدس اســت و شــهید در کُنــه 

1. غررالحکم، ص657. 
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ــرآن  ــد در ق ــات الهــی اســت. به‌عبارت‌دیگــر، خداون خــود از اعظــم صف
لفــظ شــهید را در درجــۀ اول دربــارۀ خــود بــه کار می‌بــرد. بــرای مثــال در 
سِهِمْ  �فُ �ن

أَ
‏ � ِ وَ �ف�ي ا�ق �ف

آ
�

ْ
ِ�ي ال

ا �ف �ن ا�تِ �ي
آ
هِمْ � ر�ي ســورۀ مبارکــۀ فصلــت می‌فرمایــد: >سَ�نُ

ــه  ــا »ان ــه هــو« ی ــا »انّ « ی ــه ال�ل ــد: »انّ <1، نمی‌فرمای
حَ�قُّ

ْ
هُ ال

�نَّ
أَ
هُمْ �

َ
�نَ ل َّ �ي �بَ

�تَ ى �ي
حَ�تَّ

ــا  گــر آن‌هــا چشــم دل بــاز کننــد و به‌خوبــی و ب هــو الــرب«؛ می‌فرمایــد: ا
گــون -چــه آیــات  دقــت نــگاه کننــد، بــه‌زودی خودمــان را در آیــات گونا
آفاقــی و چــه انفســی- بــه آن‌هــا نشــان خواهیــم داد؛ به‌خصــوص در 

سِهِمْ<.  �فُ �ن
أَ
‏ � آیــات انفســی: >�ف�ي

اینکــه  کشــف می‌شــود؟  بــرای آن‌هــا  ارائــه، چــه چیــزی  ایــن  در 
خداونــد در همــۀ عالــم تجلــی دارد و اصــولاً هــر جلــو‌ه‌ای از حقیقــت، 
<. بنابرایــن امــکان نــدارد 

حَ�قُّ
ْ
هُ ال

�نَّ
أَ
ظهــوری از حقانیــت حــق اســت: >�

کســی قبــل از اینکــه خداونــد را شــناخته باشــد، حــق را بشناســد.
هُ 

�نَّ
أَ
كَ � ِ

رَ�بّ ِ �بِ �ف
ْ
ك مْ �يَ

َ
وَ ل

أَ
ســپس در ادامــۀ ایــن آیــۀ شــریفه می‌فرمایــد: >�

دٌ<2؛ آیــا ایــن کافــی نیســت کــه خداونــد بــر همــۀ امــور  ه�ي َ ‏ءٍ �ش ْ �ي
َ ى كُلِّ �ش

َ
عَل

»شــهید« اســت؟! یعنــی لفــظ شــهید بــا چنیــن عظمتــی دربــارۀ پــروردگار 
بــه‌کار مــی‌رود. در واقــع خداونــد بــه عنــوان اعظــم صفاتــش، خــود را 

شــهید می‌نامــد.
در  علامــه  مرحــوم  می‌خوانیــم،  ادبــی  کتاب‌هــای  در  چنان‌کــه 
المیــزان می‌فرمایــد: شــهید صفــت مشــبهه اســت و صفــت مشــبهه، بــه 
شــرط اینکــه متعــدی باشــد، می‌توانــد هــم بــه معنــای »شــاهد«3 باشــد و 
هــم بــه معنــای »مشــهود«. لــذا طبــق ایــن آیــه، خداونــد هــم می‌توانــد 
امــا  »شــاهد« باشــد، هــم »مشــهود«4. هــر دو معنــای زیبایــی اســت؛ 

نشان  آنها  به  جانشان  درون  در  و  جهان  اطراف  در  را  خود  نشانه‌های  زودی  به   .1
که او حق است )فصلت، 53(. گردد  می‌دهیم تا برای آنان آشکار 

که پروردگارت بر همه چیز شاهد است؟ )همان(. کافی نیست  2. آیا این 
کننده: کسی که شاهد و بیننده است. 3. مشاهده 

4. دیدنی، دیده‌شده
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ــر اســت1.  معنــای مشــهود از شــاهد زیبات
گــر بــا خــدای  کــه بگوییــم: آیــا ا معنــای شــاهد این‌طــور می‌شــود 
خــودت راز و نیــاز کنــی، بــا او درددل کنــی و ســخن بگویــی، و بدانــی 
او حاضــر و ناظــر و شــاهد و محیــط و نزدیک‌تــر از هــر کــس -حتــی از 
خــودت- بــه توســت، بــرای تــو کافــی نیســت تــا بــا او انــس بگیــری؟ 
ــا او  گــر تــو بــا خــودت نجــوا می‌کنــی، قبــل از نجــوا بــا خــودت، ب یعنــی ا
مْسَة�ٍ 

وَ لا �خَ عُهُمْ  هُوَ را�بِ  
َّ
لا �إِ ة�ٍ 

َ لا�ث
َ �ث وىٰ  ْ ج�

�نَ و�نُ مِ�نْ 
ُ
ك َ �ي >ما  داری نجــوا می‌کنــی! 

 .2>
ْ
وا كَا�نُ مَا  �نَ  ْ �ي

أَ
� مَعَهُمْ  هُوَ  ا 

َّ
ل �إِ رَ 

َ كْ�ث
أَ
�  

ٓ
ا

َ
وَل لِكَ 

�ذٰ مِ�ن  ىٰ 
دْ�نَ

أَ
�  

ٓ
ا

َ
وَل هُوَ سادِسُهُمْ   

َّ
لا �إِ

گــر از  ایــن تــازه در نجواهــای بیرونــی اســت. در نجــوای درونــی هــم ا
ــا خــودت صحبــت می‌کنــی، خــودت را ملامــت  ــه می‌کنــی، ب خــودت گل
ــا  ــل از خــودت داری ایــن مســئله را ب ــه قب ــدان ک ــی، ب ــا تشــویق می‌کن ی

خــدای خــودت مطــرح می‌کنــی!
بنابرایــن، لفــظ شــهید بــه معنــای »شــاهد« این‌طــور معنــا می‌شــود. 
»مشــهود«  معنــای  بــه  را  شــهید  گــر  ا می‌فرمایــد:  علامــه  مرحــوم  امــا 

بگیریــم، بــا ســیاق آیــه مناســبت بیشــتری دارد3.
ــه ایــن  ــر هــم هســت؛ مشــهود ب شــهید بــه معنــای »مشــهود« زیبات
گــر انســان چشــم دل را بــاز کنــد، امیــد دارد کــه بــا نــگاه بــه  معناســت کــه ا
خــود و دنیــا، بــا عبــور از عالــم ملــک، بتوانــد عالــم ملکــوت را مشــاهده 
کنــد. بــه عبــارت دیگــر می‌خواهــد بــه حقایــق توجــه کنــد؛ احــدی حاضــر 

كَ< و الباء  ِ
رَ�بّ < هو >�بِ ِ �ف

ْ
ك مْ �يَ

َ
دٌ< فاعل >ل هِ�ي َ ءٍ �ش ْ �ي

َ ى كُلِّ �ش
َ
هُ عَل

�نَّ
أَ
كَ � ِ

رَ�بّ ِ �بِ �ف
ْ
ك مْ �يَ

َ
وَ ل

أَ
هُ: >�

ُ
ول 1. »وَ �قَ

، و المعنى أ و لم  دٌ< بدل من الفاعل، و الاستفهام للإنكار هِ�ي َ ءٍ �ش ْ �ي
َ ى كُلِّ �ش

َ
هُ عَل

�نَّ
أَ
زائدة، و >�

كيف في تبين الحق كون ربك مشهودا على كل شيء إذ ما من شيء إلا و هو فقير من 
جميع جهاته إليه متعلق به و هو تعالى قائم به قاهر فوقه فهو تعالى معلوم لكل شيء 

و إن لم يعرفه بعض الأشياء« )الميزان، ج17، ص405(.
2. هيچ گفتگوى محرمانه‌اى ميان سه نفر نيست مگر اينكه او چهارمى آنان است، و نه 
كمتر از آن و نه بيشتر مگر اينكه  ميان پنج نفر مگر اينكه او ششمى آنان است، و نه 

هر كجا باشند او با آنان است )مجادله، 7(.
.ک: الميزان، ج17، ص405. 3. ر


